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جهادگر نمونه ای که جهادگر نمونه ای که  پـر کشید پـر کشید

دانیال از نوجوانی دغدغه کمک کردن به دیگران را داشت شاید این را از 
مادرش یاد گرفته بود. نمی توانست نسبت به مردم بی تفاوت باشد. برای 
همین بین دوست و آشنا یا همسایه ها اگر متوجه می شد کسی نیاز به 
یاری دارد بی فوت وقت دست به کار می شد. بی آنکه توقع تشکری داشته 
باشد. او در مکتب بسیج آیین پهلوانی را خوب یاد گرفته بود. می دانست کار 

را باید برای رضای خدا کند نه رضای بنده. 
مادر می گوید:»دانیال هر چه بزرگ تر می شد مسئولیت پذیرتر می شد. 
کم کم به کارهای جهادی رو آورد. نخستین بار که همراه با اردوی راهیان 
نور به جنوب رفت زائر بود. اما از سال های بعد خادم الشهدا شد. تا اینکه 
وارد دانشگاه شد و در بسیج دانشجویی فعالیت می کرد. هر سال اربعین با 
گروهی از دانشجویان به کربلا می رفت. برای کمک موکب برپا می کردند. 

کیف و کوله بعضی از دانشجویان خانم را می برد که در مسیر کمتر اذیت 
شــوند.« او ســال 139۶مدتی به نجف رفت و در ساخت حرم حضرت 
زهرا)س( کمک کرد. در سال 1398به عنوان جهادگر نمونه شناخته شد 
و شاید همین لبخندی را بر لبانش آورد که توانسته گامی برای رضای خدا 
بردارد.مادر شهید می گوید:»من هم مادرم و داغ از دست دادن پسر جوان 
واقعا سخت است. تلخ ترین اتفاق زندگی من از دست دادن دانیال است اما 
آنچه این روزها خوشحال و آرامم می کند این است که دانیال به آرزوی 
خودش که شهادت بود رسید. چند ماه قبل از شهادتش عازم کربلا بودم. از 
من خواست برای شهادتش در کنار حرم سیدالشهدا)ع( دعا کنم. برای من 
این دعا کردن سخت بود. از خدا خواستم که حاجت دلش را بدهد و عاقبت 

به خیر شود. وقتی می بینم که عاقبت به خیر شده دلم آرام می گیرد.«

خادم الشهدا

خبرها رسید که سی سخت زلزله آمده. نوروز 1400بود. 
بچه ها سریع مشغول اطلاع به اعضای گروه جهادی مان 
شــدند. چون تعطیلات بود تمرکزمان را روی جوان ها و 
مجردها گذاشــته بودیم. زیاد هم انتظار نداشتیم کسی 
اســتقبال کند. به هرحال در کنار خانواده نبودن در ایام 
نوروز را هرکسی قبول نمی کند. تلفن را برداشتم و گفتم 
به رســم اینکه ایشان مســئول گروه جهادی مان است 
خبرشان کنیم. مثل همیشــه با احوالپرسی گرم شروع 
شد. وقتی موضوع را مطرح کردم گفت چند دقیقه دیگر 
به شما اطلاع می دهم و خداحافظی کرد. یکی از بچه ها 
گفت اگر می خواست نیاید یا بیاید چرا همین الان نگفت. 
گفتم خواست از رئیسش اجازه بگیرد. یک لحظه برای او 
سؤال شد مگر در تعطیلات و مرخصی نیست باز هم باید 
به مسئولش بگوید؟ گفت رئیس فرمانده گردان چه کسی 
می تواند باشد؟ گفتم روح الله حیدری برای ما سرهنگ و 
فرمانده گردان است اما خودش را در خانه سرباز خانواده 

می داند. فکر می کرد شوخی می کنم.
بعد چند دقیقه حاج روح الله زنگ زد و گفتن حل است و 
می آیم. به دوســتان خبر دادم. یکی از بچه ها گفت واقعا 
می خواهد با ما بیاید؟ کی شــب عیدی خانواده را تنها 
می گذارد و راهی اردوی جهادی می شود. گفتم خودمان 
هم همین کار را می کنیم. گفت خب ما مجردیم. گفتم 
یعنی متاهل شــدیم دیگر ایــن کار را نمی کنیم؟ گفت 
نمی دانم. با خنده گفت بستگی دارد رئیس مان چه کسی 
باشد و چه دستوری بدهد. بعد از چند دقیقه گفت روح الله 
حیدری که برای ما و مردم یه شهری قابل احترامه هست 
بی خود به این جایگاه شــخصیتی نرسیده. یک روح الله 
حیدری دیگر در خانه دارد کــه این منش را دارد. اولش 
متوجه نشدم منظورش چیست. بعد گفت آخر کدام زنی 
رضایت می دهد در تعطیلات عید آن هم در این شرایط 
کرونا که مســافرت ها هم کم شده و خانواده ها مجبورند 
در خانه اوقات فراغت شان را با هم بگذرانند مرد خانه با 
2 بچه تنهایش بگذارد به اردوی جهادی برود. صددرصد 
اعتقــاد و ایثاری کــه از روح الله حیــدری می بینیم در 
خانواده اش ریشه دار اســت. با خنده به او گفتم دعا کن 
رئیســای خوبی هم برای ما در آینده پیدا شود و در این 
مسیر جهادی همراه ما باشند. به عقیده من هر فردی از 
خانواده که در کنار افراد جهادی مشوق آنهاست در اجر 

جهادگران شریک است.

جهادگر بی ادعایی بود. جوانی که قلبش برای همنوعانش می تپید. از 
نوجوانی عضو نیروی بسیج شد. یعنی از زمانی که 10- 11 سال بیشتر 
نداشت. به جای بازی کردن با دوستانش فعالیت در پایگاه بسیج مسجد 
را انتخاب کرده بود. دانیال رضازاده از هم صحبتی با بسیجیان حس 
خوبی داشت. آرامشی که در هیچ جای دیگری تجربه اش نکرده بود. 
او آیین پهلوانی را در همانجا یاد گرفت و آموخت که چطور خدمتگزار 
مردم باشد. اینکه چه کاری باشد برای او فرقی نمی کرد فقط می خواست 
برای دیگران مفید باشد. وقتی پا به دوره جوانی گذاشت رویه دیگری 
را برای خدمت رسانی انتخاب کرد و آن فعالیت های جهادی بود. کمک 
کردنش دیگر خاص همسایه و مردم کوچه و بازار شهرشان نمی شد. 
برای یاری کردن دیگران به شهرها و روستاهای دور و نزدیک می رفت. 
اگر هم بحران ســیل یا زلزله ای رخ می داد او سریع تر از بقیه راهی 
می شد تا خودش را زودتر به مناطق محروم و آسیب دیده برساند. زهرا 
محمدیان، مادر شهید دانیال رضازاده حرف های زیادی برای گفتن دارد. 

پای صحبت او می نشینیم.

پای صحبت های مادر شهید دانیال رضازادهپای صحبت های مادر شهید دانیال رضازاده

در کوچه پس کوچه های جهاد 
»در کوچه پس کوچه های جهاد« خاطرات تلخ و شــیرین جهادگران 
سراسر کشور از اردوهای جهادی اســت. خاطراتی که در این کتاب 
می خوانید، خاطرات جهادگرانی است که در قالب های مختلف به رشته 
تحریر درآمده و در این کتاب با کمترین دخل و تصرف گردآوری شده 
اســت. در این کتاب، تعریف روحیات جهادگران، خاطراتی از کلاس  ها 
و فضای داخلی اردو، ارتباط با مردم، انعکاس مشــکلات مردم روستا، 
نامه های دانش  آموزان برای مربیان و... مطرح شده که اگر دست بگیرید 

و صبور باشید، تا انتها رهایش نخواهید کرد.

رسم جهاد 
کتاب »رسم جهاد«، روایت  هایی از تجربه های کار جمعی در 
جهاد ســازندگی به روایت حسینعلی عظیمی، بزرگ مرد و 
از مسئولین جهادسازندگی است. این کتاب با نثری روان از 
11فصل تشکیل شده است که مهم ترین آنها تشکیل ساختار، 
رابطه با مردم، دولتی شــدن جهاد، کمیته فرهنگی و جهاد 
سازندگی در جنگ است. ساختار منطقه  ای جهاد سازندگی، 
جهاد در استان ها، ساختار شورایی جهاد، رابطه جهاد با بقیه 

سازمان  ها و اعتماد از دیگر سرفصل  های این کتاب هستند.

معرفی کتاب

جهادگر آسمانی روح الله حیدری 
به روایت دوستش عباس کریمی 

 عید کنار خانواده نماند

دانیال بعد از دانشگاه توانست در شرکتی مشغول به کار شود. همین خوشحالش می کرد. موضوع 

ازدواجش را با مادر در میان گذاشــت و گفت که می خواهد سروسامان بگیرد. مادر هم از خدا 

خواسته سریع آستین بالا زد و بساط ازدواج او را فراهم آورد. او دختری مومن و باتقوا را به همسری 

خود برگزید و مراسم عقد را برگزار کرد. اما جشن عروسی را موکول به سال بعد کرد. می خواست 

خانه ای در خور نوعروسش تهیه کند. اما این اتفاق محقق نشد و مظلومانه رفت. 

مظلومانه شهید شدمظلومانه شهید شد

دانیال رضازاده همراه دوست صمیمی اش حسین زینال زاده سال گذشته توسط 
یکی از اغتشاشگران با ضربات چاقو در مشهد به شهادت رسید. این دو جوان دهه 
هفتادی، از دانشجویان بسیجی دانشگاه شهید منتظری بوده و سال ها در عرصه 
فعالیت ها و اردوهای جهادی حضور داشــتند. شهید زینال زاده در حادثه سیل 
لرستان در جریان خدمت جهادی به مردم به عنوان جهادگر نمونه شناخته شده بود. 
او و رفیق شفیقش دانیال در کارهای جهادی و خیرخواهانه از هم سبقت می گرفتند 
و آرزوی شهادت داشتند. اما کسی چه می دانست که در سرنوشت این دو جوان 
جهادی، شهادت در راه امنیت نوشته شده بود. ازجمله در خدمت به مردم زلزله زده 
از جان و دل مایه گذاشتند. شهید زینال زاده سرپرستی خانواده را هم بعد از فوت 

پدرش برعهده داشته و تکیه گاه مادر و برادر 14ساله اش بود.

رفاقت تا شهادترفاقت تا شهادت

همه ما به خوب بودن و خوبی کردن علاقه داریم و اسم اردوهای جهادی را زیاد شنیده ایم. بعضی ها هم خیلی دوست دارند در این اردوها شرکت کنند. 

اما ممکن است که ندانیم چطور می توانیم عضو گروه جهادی باشیم و چطور برای خدمت رسانی به نقاط مختلف کشور برویم. یا ممکن است شما مسئول 

یک گروه جهادی باشید و برای فراخوان جذب نیرو به مشکل برخورده باشید. برای حل این مشکل ما به شما راه حل ساده ای را پیشنهاد می کنیم؛ 

سامانه »همه با هم« این مشکل را برطرف کرده و شما می توانید پوستر و اطلاعات همه گروه های جهادی سراسر کشور را ببینید و انتخاب کنید.

چطور  جهادی شویم؟


